
10

«تنگه ابوقریب» پیشتاز
 جوایز جشنواره فیلم مقاومت 

اختتامیــه پانزدهمین جشــنواره فیلم  � گروه هنر: 
مقاومت به دبیری محمد خزایی، شامگاه ۹ آذرماه در 

برج میلاد برگزار شد. 
محمد خزایــی، دبیر پانزدهمین جشــنواره فیلم 
مقاومت، نخســتین ســخنران این مراســم بود و در 
صحبت های کوتاهی گفت: «حضورم بیشتر در اینجا 
به این خاطر بود کــه از تمام میهمانان خارجی که از 
شهرستان ها، اســتان ها و کشورهای مختلف آمده اند 
تشــکر کنم. خوشــحالیم که جشــنواره بین المللی 
فیلــم مقاومت، جشــنواره فیلم های مســتقل دنیا و 
آزادی بخش دنیا شد. در ادامه محمدرضا شهیدی فر، 
مجری برنامه، بــرای تقدیر از ســردار نقدی؛ معاون 
فرهنگی انقلاب، سردار غیب پرور؛ رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین و رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره، 
حسین انتظامی؛ سرپرست سازمان سینمایی، حبیبی؛ 
مدیرعامل بنیاد روایت و محمد خزایی؛ دبیر جشنواره 
را روی ســن دعوت کرد تا از سردار نقدی تقدیر کنند. 
در بخش مســتند، لوح تقدیر این جشــنواره به فیلم 
مســتند «پســرم» به محمدمهدی خالقی اهدا شد. 
لوح تقدیر برای پرداختن به موضوع یمن به مصطفی 
اشراق برای فیلم مستند «بیتنا» تعلق گرفت و دیپلم 
برگزیده سوم به محمدرضا امامقلی و با تقدیر ویژه به 
 فیلم آقای نخســت وزیر اهدا شد. دیپلم برگزیده دوم 
برای فیلم مســتند «با صبر زندگی» به وحید فراهانی 
و دیپلــم تندیس و دیپلم افتخار بــرای فیلم برگزیده 
مســتند اول را به رضا فرهمند بــرای فیلم «زنانی با 
گوشواره های باروتی» اهدا کردند. در ادامه، شهیدی فر 
گفت: جشنواره فیلم مقاومت هم لوح تقدیری برای 
تشکر از خانواده شــهیدعلی تمام زاده، شهید مدافع 
حرم، در نظر گرفته اســت. در ادامــه، هیئت داوران 
بین المللی متشکل از نادر طالب زاده، لوئیس کاسترو، 
جان جیانویتو، فدریکو بونو و خانواده شهید مصطفی 
صادقی روی ســن آمدند تا جوایز بخش بین الملل را 
اعطا کنند. شهیدی فر گفت: ضمن تقدیر از فیلم های 
مســتند «روهینگیا» ســاخته محمدمهدی خالقی و 
«خاشقچی تنها نیست»، هیئت داوران لوح تقدیر این 
بخش را تقدیم می کند به فیلم «لبه چاقو»، ســاخته 
جرمی ویلیام.هیئت داوران دیپلم برگزیده ســوم این 
بخش را به خدیجه السلامی برای فیلم «یمن کودکان 
و جنگ» اهــدا کرد. هیئــت داوران دیپلم افتخار این 
بخش را به مکس بلومنتال و  دنیل کوهن برای فیلم 
«کشــتار غزه» تقدیم کرد و دنیل کوهن گفت: افتخار 
بزرگی اســت که در اینجا حضور دارم و زمانی که به 
آمریــکا برگردم عنوان می کنم که کشــور شــما قلب 

مقاومت است. هیئت داوران تندیس و دیپلم افتخار 
برگزیــده اول این بخش را به رضا فرهمند برای فیلم 
«زنانی با گوشواره های باروتی» تقدیم کرد. تندیس و 
دیپلم افتخار بهترین فیلم اول به منیر قیدی برای فیلم 
«ویلایی ها» اهدا شــد. منیر قیدی نیز گفت: از سعید 
ملکان تشــکر می کنم و من این جایــزه را به نیابت از 
ایشان دریافت می کنم. در ادامه جایزه بخش جلوه گاه 
نور ویژه فیلم های انقلاب اســلامی به محمدحسین 
مهدویان برای فیلم ســینمایی ماجرای نیمروز تقدیم 
شــد.  ابومهدی المهندس چهره برگزیده پانزدهمین 
جشــنواره فیلم مقاومت ســال انتخاب شــد. هیئت 
داوران بهترین فیلم از نگاه خانواده شــهدا را به منیر 
قیدی برای «ویلایی ها» تقدیم کرد. دربخش سینمای 
بین الملل در جشــنواره پانزدهم مقاومت،جایزه ویژه 
این دوره از جشنواره به فیلم سینمایی تنگه ابوقریب 

به سعید ملکان تقدیم شد. 
تندیس و دیپلم افتخار بهتریــن فیلم به ماجرای 
نیمروز ســیدمحمود رضوی اهدا شــد. برای بخش 
بهترین فیلم از نــگاه مردمی «تنگه ابوقریب» بهترین 
فیلم از نگاه مردم انتخاب شــد. هیئت داوران بخش 
مسابقه سینمای ایران متشــکل از ابوالقاسم طالبی، 
حســین صابری، مســعود جعفری جوزانــی، محمد 
بزرگ نیا، علی نصیریان، حســن خجســته و خانواده 
شــهید مدافع حرم مرتضی کریمی روی ســن آمدند. 
لوح تقدیر ویژه این دوره از جشنواره  برای فیلم برداری 
فیلم «ســرو زیر آب» به علیرضا زرین دست اهدا شد. 
در ادامه تندیــس و دیپلم افتخار بهترین بازیگری این 
دوره از جشــنواره برای بازی در فیلــم دایان به ناصر 
باباییان اهدا شــد. هیئــت داوران این بخش تندیس 
افتخار بهترین فیلم نامه این دوره از جشــنواره را برای 
«ویلایی ها» به منیر قیدی و ارسلان امیری تقدیم کرد. 
جایــزه ویژه هیئــت داوران بخش کارگردانی شــامل 
تندیس و دیپلم افتخار این جشــنواره برای کارگردانی 
«ســرو زیر آب» بــه محمدعلی باشــه آهنگر تقدیم 
شــد.  در بخش بهترین فیلم، تندیس و دیپلم افتخار 
بهترین فیلــم این دوره برای فیلم «تنگه ابوقریب» به 
سعید ملکان و ســازمان اوج اهدا شد.سعید ملکان 
در ســخنانی کوتاه گفت: این جایــزه متعلق به گروه 
«تنگه ابوقریب» اســت و من این جایــزه را به حبیب 
والی نــژاد تقدیم می کنــم. در ادامه هیئــت داوران 
تندیــس و دیپلم افتخار بهتریــن کارگردانی این دوره 
از جشــنواره را برای فیلم «تنگــه ابوقریب» به بهرام 
توکلی تقدیم کرد که حبیب والی نــژاد برای دریافت 

این جایزه روی سن آمد. 

زیر آسمان فیروزه اى

نمایش ۵ فیلم ایرانی در جشنواره کرالا
 «همه می دانند» فیلم افتتاحیه

بین المللی  � بیست وسومین جشنواره  گروه هنر: 
فیلم «کرالا» در کشــور هند میزبــان نمایش پنج 
فیلــم ایرانی در بخش رقابتی و ســینمای جهان 
اســت.  این رویــداد ســینمایی با نمایــش فیلم 
کارگردانی  بــه  اســپانیایی زبان «همه می دانند»، 
اصغــر فرهــادی افتتاح خواهد شــد و در بخش 
رقابتی بین المللی آن ســه فیلــم «حکایت دریا»، 
ســاخته بهمن فرمان آرا، «اتاق تاریک» از روح االله 
حجازی و «همچنان که می مُردم»، به کارگردانی 
مصطفی ســیاری به نمایندگی از ســینمای ایران 

حضور دارند. 
در بخــش رقابــت بین المللــی ایــن رویداد 
ســینمایی علاوه بر ســه فیلــم ایرانی، آثــاری از 
کشورهای ترکیه، هند، آرژانتین، قرقیزستان، مصر، 
مالزی، بوتــان و برزیل برای کســب جایزه اصلی 
رقابت می کنند.  «ســه رُخ»، ساخته جعفر پناهی 
و «درســاژ» از پویا بادکوبه نیز در بخش سینمای 
جهان بیست وســومین جشــنواره فیلم «کرالا»ی 

هند روی پرده می روند. 
همچنیــن طبق اعلام پیشــین؛ مجید مجیدی، 
کارگــردان ایرانی، به عنوان رئیــس هیئت داوران 
بخش اصلی جشنواره «کرالا» انتخاب شده است. 
بیست وســومین جشــنواره بین المللــی فیلم 
«کرالا» از تاریخ ۷ تا ۱۳ دســامبر ۲۰۱۸ (۱۶ تا ۲۲ 

آذرماه) در کشور هند برگزار می شود. 

معرفی هیئت برگزاری و انتخاب 
سومین جایزه هنر معاصر ویستا

گروه هنر: درحالی که هنرمندان تا سی ام آذرماه  �
جــاری فرصت دارنــد پروپوزال های خــود را به 
دبیرخانه سومین جایزه هنر معاصر ویستا تحویل 
دهند، اعضای هیئت برگــزاری و انتخاب آثار این 

رویداد معرفی شدند. 
بر اساس اعلام دبیرخانه، نازگل انصارنیا، پریسا 
پهلوان، حمید ســورى، رزیتا شرف جهان، بهرنگ 
صمدزادگان و بهنام کامرانی در این دوره ایده های 

رسیده را بررسی و داوری خواهند کرد. 
گفتنی است گالری ویســتا با سه هدف اصلی 
شناســایی و معرفی طرح هــاى نوآورانه در هنر 
معاصر ایران، اهمیت بخشــیدن به نگارش طرح، 
پروپــوزال و برنامه ریزى اجرائی و غنای محتوا این 

جایزه را طراحی و اجرا می کند. 
 فراخوان سومین دوره جایزه ۳۰ میلیون تومانی 
ویستا درباره معیارهای اصلی این رویداد می گوید: 
ویســتا مانند دوره هاى پیشــین می کوشد با تأکید 
بــر ارزیابی فکر و ایده هاى معاصر هنر، شــرایطی 
را بــراى معرفــی و اجراى فکر و اثــر برتر فراهم 
نماید؛ ایده سازى و اهمیت به سازوکارها و فرآیند 
خلق در هنر امروز هدفی است که این جایزه فارغ 
از رســانه یا جنبه هــاى زیباشــناختی دنبال کرده 
اســت؛ هنرمندان پس از ارائه طــرح و پروپوزال 
کتبی خویش، کــه معیارهایی مانند معاصربودن، 
ارزش هاى تئوریک، اجرایی بودن و پتانســیل هاى 
فرهنگی را شامل می شود در صورت پذیرفته شدن 
در لیست منتخب باید بتوانند طرح هاى خویش را 

براى اجرا توجیه کنند. 
موضــوع در این دوره آزاد اســت و طرح هاى 

کوریتوریال نیز قابل طرح می باشند. 

دریچه
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 نزدیک به ۲۰ ســال از ساخته شدن فیلم «زمانی 
برای مستی اســب ها» توسط بهمن قبادی می گذرد. 
او البتــه یکی، دو ســال پیش از این نخســتین فیلم 
بلندش، مستندی بیست واندی دقیقه ای ساخته بود با 
نام «زندگی در مه» و بعد ها همان موضوع با همان 
آدم ها را تبدیل به «زمانی برای مستی اسب ها» کرد.

 موضوع ایــن دو فیلم قاچاق بران مرز های غربی 
کشــور بودند که اکنــون به عنوان «کولبر» شــناخته 
می شــوند؛ یعنی کســانی که از سر اســتیصال برای 
به چنــگ آوردن لقمــه ای نان، بــه دشــوار ترین کار 
ممکن تــن می دهند و کوله بارهای ســنگینی حاوی 
لاستیک ماشــین، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی 
و... را بر پشــت خود قرار می دهند و از کوره راه های 
کوهستانی اغلب پوشــیده از برف چهاردست وپا بالا 
می روند تا بارشــان را به این ســو یا آن سو برسانند در 
قبال مزد اندکی که کفاف بخورونمیرشان را هم دیگر 

نمی دهد. 
بــاور کنید کار اینــان از کارگران اجیرشــده ای که 
زیر تازیانــه مأموران فراعنه ســنگ های عظیم را به 
بیابان هــای مصــر کشــانده و روی هم گذاشــته اند 
تــا اهرام ســه گانه را شــکل دهند هم، دشــوارتر و 
طاقت فرساتر اســت، چون آنان همان طور که اشاره 
شــد، نه بــه میل خود که بــا ضرب وزور تــن به این 
وضعیت می دادند؛ اما مرزنشــینان مــا بنا به نیازی 

مادی ناگزیرند تا ســفره خالی شــان از نان خالی هم 
خالی نماند. دیدن انبوهی از مردان و زنان مرزنشین 
در گذرگاه های کوهســتانی درحالی که بار ســنگینی 
بر پشــت دارند و با چنگ و دندان از کمرکش کوه ها 
بالا می روند، چنان دردناک اســت که درد در ســینه 
و اشــک در چشمان بیننده می نشــاند، به ویژه دیدن 
مادرانی که لابد مردی در خانه ندارند و خود کوله بار 
بر پشــت می گذارند تا دست گدایی نزد کس و ناکس 
دراز نکنند، غم انگیز ترین تصویر از بی عدالتی در قرن 

بیست ویکم است. 
مقصر اصلی آنهایی هســتند که بایــد برای این 
وضعیت غیرانســانی چاره ای اساســی بیندیشــند و 

نمی اندیشند. 
نهایت فکر بکرشــان این اســت که کولبران را 

دارای شناســنامه کنند و بهشــان کارت شناسایی 
بدهند یا بیمه شــان کننــد؛ اقداماتــی از این قبیل 
که حتی حکم مســکن را هم ندارند، چه رســد به 
دارویی برای دردهای اساسی شــان. بهتر نیســت 
به جای برخی اقدامات گول زننده، برایشــان فکری 
بنیادین کرد؟ باید در شــهر ها و حتی روســتا های 
مــرزی، کارخانه هــای تولیــدی دایــر کــرد. باید 
کشاورزی منطقه را رونق داد، باید امکانات رفاهی 
متناســب با  شأن انسان در اختیار ساکنان این خطه 
از ســرزمینمان قرار گیرد و ده ها و صد ها باید دیگر 
که باور کنید با اراده و عزمی جزم امکان پذیر است. 
من نه اهل سیاســتم و نه تعلق خاطری به حزب و 

گروهی دارم.
 آنچــه گفتم و پس از این هم خواهم گفت، بیان 
یک موقعیت انسانی یا بهتر بگویم ضدانسانی است 
که روزبه روز هم بد تر می شــود. بــاور کنید بی آنکه 
بخواهم ادا دربیــاورم، اغلب با دیدن صحنه هایی از 
تلاش این گروه از مردمان، در خلوت خود گریسته ام. 
کار دیگری که از دســتم برنمی آیــد. پیش تر ها با 
دیدن انبوهی از جوانان کُرد که به عنوان دست فروش 
راهرو های واگن های مترو را روی سرشان می گذارند، 
عصبی می شــدم، ولی حالا به ایــن فکر می کنم که 
اینان بین کولبری و دست فروشی و زندگی حاشیه ای 
در تهران و ســایر شــهرهای بزرگ، دومی را انتخاب 
کرده انــد و حق هم دارنــد. به عنوان یک انســان و 
البته یک اهــل قلم از همکاران و دیگر دلبســتگان 
عدالــت اجتماعــی می خواهــم با نوشــتن و گفتن 
زمینه ســاز اقداماتی بنیادین برای رفع این مظلومیت 

دهشتناک شوند.

یادداشت

زمانى براى گریستن

رضا آشفته: «بینوایان» رمان و شاهکار ادبی ویکتور هوگوی فرانسوی است که 
به دلیل محتوای عدالت محورانــه اش بارهاوبارها در جهان از آن فیلم و تئاتر 
و انیمیشن تولید شده اســت... این روزها در سالن رویال هال هتل اسپیناس 
تهران، واقع در سعادت آباد، به کارگردانی حسین پارسایی یک تئاتر موزیکال 
که برداشت و اقتباسی از فیلم سینمایی موزیکال و دیگر آثار مرتبط با این رمان 
هست، دارد اجرا می شــود...؛ اجرائی که در آن یک گروه ارکستر فیلارمونیک 
بخش هــای آوازی اش را اجرا می کند و بازیگران بنامی مانند پارســا پیروزفر، 
نوید محمدزاده، اشکان خطیبی، پریناز ایزدیار، سحر دولتشاهی، هوتن شکیبا و 
بسیاری دیگر در آن ایفای نقش می کنند... درباره چندوچون این اجرا با حسین 

پارسایی گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید. 

  ایده تئاتر موزیکال در شما چگونه ایجاد شد؟ �
درواقــع آنچــه می بینید در یکی، دو ســال که به نام تئاتــر موزیکال اجرا 
کرده ام، ماحصل ســال ها جســت وجوی من در این زمینه اســت که به تئاتر 
موزیکال علاقه مند شده و آن را دوست داشته و همواره از گونه های موسیقایی 
لــذت برده ام و حالا هم فرقی نمی کند که به شــکل پلی بک، زنده و ارکســتر 
اجرا شــود و از زمانی که به طور حرفــه ای تئاتر کار کرده ام، خودم نیز بارها به 
دنبال تجربه های متفاوت از آن بوده ام که متناسب با ظرفیت های موسیقایی 
نمایش هایــم را اجــرا کنم. در دهــه ۷۰ دو نمایش کودک اجــرا کردم که از 
جنبه های موســیقایی برخــوردار بود و بعد در دهه ۸۰ با رویکرد عاشــورایی 
سعی کردم که به گونه ای از ترکیب نمایش و نمایش موزیکال بهره مند شوم و 
حالا در این یکی، دو سال با توجه به استانداردهای موجود در جهان به دنبال 
ارائه و اجرای تئاتر موزیکال بوده و ســعی کرده ام که با اقتباس از دو اثر مهم 
جهانی – الیور توئیست و بینوایان- تئاتر موزیکال را تجربه کنم و در ادامه این 

سلیقه ام را در آینده با ارائه موضوعات ایرانی توسعه دهم. 
  با توجه به اینکه ما از ســنت تئاتر موزیکال برخوردار نیستیم و امکان  �

چنین اجرائی هم کمتر بوده است چگونه خود را مجاب کرده اید که به سمت 
آن بروید؟

درواقع من تا اینجا بیشتر تحت تأثیر تجربه های موزیکال؛ چه نمایشی و چه 
سینمایی موجود در جهان قرار گرفته ام و آنچه به نام الیور توئیست کار کرده ام 
ادای احترامی است به سینمای موزیکال جهان که من از آن وام گرفته ام و در 
این زمینه هم نسخه های زیادی در دنیا هست؛ چه انیمیشن و چه سینمایی که 
دیده ام و حالا آنچه می بینید تصورات من از آن استانداردهای جهانی است که 
منبع الهامم شده و با توجه به اینکه موضوعی ایرانی را پیش رو نداشتم مجبور 
شدم از دو رمان ادبی جهان که شناخته شده هم هستند، استفاده کنم، بنابراین 
همــواره هم با صدای بلند گفته ام و این بار هم بگویم من اقتباس کرده ام و به 
اندازه توش وتوانم و با توجه به امکانات و مقدورات تئاتر کشــورمان نسبت به 
این  گونه تئاتری ادای دین کرده ام و اساسا به تئاتر موزیکال و سینمای موزیکال 
در کنار سایر گونه های تئاتری علاقه مندم و به شکل حرفه ای به دنبال ارائه آن 
برای ایجاد چنین ذائقه ای در تماشاگران ایرانی بوده ام که تحت تأثیر آنچه در 
جهان هســت ما نیز بتوانیم برخوردار از آن باشیم. در جهان استیل مشخصی 
هســت و در آنجا خواننده - بازیگرها از کودکی طوری تربیت می شــوند که با 
بــدن و صدای خوب بتوانند تمام وکمال در اختیار این  گونه تئاتری باشــند. ما 
در ایران از این بازیگر- خواننده ها برخوردار نیســتیم و در مرحله آزمون وخطا 
هستیم که بتوانیم دراین باره متمرکزتر کار کنیم و این خود نیازمند زمان و مکان 
اســت و باید هزینه هم صرف تربیت چنین افرادی بشــود. ما هنوز بازیگرانی 
نداریم که از قابلیت های شــاخص بازی در تئاتر موزیکال برخوردار باشــند؛ با 
آنکه بازیگری در بازی کردن بسیار منحصربه فرد است، ولی متأسفانه از صدای 
آوازی خوبی برخوردار نیســت و نمی تواند در این تئاتر فعالیت کند. آنجا آثار 
ساخته وپرداخته آن شرایط فرهنگی هستند که در آن تئاتر موزیکال هم وجود 
دارد، امــا در اینجا ما باید چنین شــرایطی را منطبق بــا نیازهای فرهنگی مان 

ایجاد کنیم. 
  فکر کنم درحال حاضر شما ترجمانی از آن اقتباس ها را به فارسی دارید  �

اجرا می کنید؟
بلــه، ما در ترجمه آن به دنبال تطبیــق فرهنگی با فرهنگ ایران بوده ایم و 
آنچه در ایران ما ارزش به حساب می آید و در آن داشته های خودمان را مورد 
آزمون و خطا قرار داده ایم و ما فقط از آنها این شکل اجرایی را وام گرفته ایم که 
بتوانیم بر آن تسلط و اشراف پیدا کنیم و بعدها بشود آثار خودمان را با قصه ها 
و محتوای ایرانی اجرا کنیم و این را متناسب با نیازهایمان دراماتورژی می کنیم 
و این دو اثر موزیکال خود مقدمه ای خواهد شــد برای آنچه افق دید ماست، 

بنابراین شــناخت این ریخت و ساختار نمایشــی و موزیکال می تواند در آینده 
چشم اندازی برای تولیداتی باشد که نشانگر فرهنگ ایرانی است. 

  با توجه به اینکه ما خواننده-بازیگر نداشته ایم، آیا تلاشی هم شده که  �
در درازمدت چنین هنرمندانی تربیت شــوند که بشود تئاتر موزیکال را به 

معنای دقیق ترش در ایران اجرا کنیم؟
ما در این دو ســال هم هر بار فراخوانی داده ایم که هنرجویان جویای نام 
و دانشجویان علاقه مند را جذب کنیم و اینها را بتوانیم در کارگاه های مختلف 
تعلیم بدهیــم که اینها به مرور بتوانند در خدمت اجراهایمان باشــند و اینها 
به طور طبیعی ســرمایه های انسانی ما هستند که سعی می کنیم در گروه نگه 
داریــم و همچنان در دوره های مختلف و تمرین هایی که باید برایشــان برگزار 
شود اینها را برای اجراهای دیگر توانمندتر کنیم و ما در این دو اجرا نزدیک به 
۳۰۰، ۴۰۰ نفر را جذب کرده ایم که این نشانه گسترش آن و پیشرفت برای آینده 
مــا خواهد بود که ما به عنوان یک کمپانــی بتوانیم در زمینه تولید و عرضه از 
توان هنری اینها بهره مند شویم و فعلا این سرمایه های انسانی را بیشتر کشف 
و پیــدا کنیم و بعد بتوانیم تعلیمات لازم ر ا به آنها بدهیم و ســر آخر آنها را 
در تمام تولیداتمان به کار بگیریم کــه می دانیم بازیگران تئاتر موزیکال حتما 
از ویژگی هایی برخوردارند و مــا کمتر از چنین بازیگرانی برخورداریم و صرف 
شــهرت و تجربه نمی شــود از بازیگری برای تئاتر موزیکال اجرا می شود و ما 
به تدریج به جایی خواهیم رســید که شاهد حضور بازیگران حرفه ای و بنام با 
همان ویژگی های تئاتر موزیکال خواهیم بود که در بخش های آوازی موفق تر 
خواهند بود و فعلا در حال کادرســازی هســتیم که در قالب یک کمپانی این 
آدم ها را در طول این ســال ها بیشــتر شناســایی کنیم و آنها را ضمن آموزش 
در جریان مداوم تولیداتمان قرار دهیم و آنها به شــکل مستمر به سمت افق 
دیدمان که از تئاتر موزیکال متصور هستیم حرکت کنند. این گونه می شود تئاتر 

موزیکال را با ذوق و سلیقه ایرانی تولید و اجرا کرد. 
  با توجه به شباهت هایی که بین تعزیه و تئاتر موزیکال هست می شود  �

در آینده از این تئاتر ایرانی هم در پیوست با تئاتر موزیکال بهره مند شد؟
هر دو اینها از خاستگاه متفاوتی برخوردارند. هر دو از شیوه آوازی متفاوتی 
اســتفاده می کنند و در روایتگری و صحنه پــردازی هم متفاوت اند و تعزیه به 
شــیوه میدانی و تئاتر موزیکال در ســالن های بزرگ و مجلل اجرا می شود که 
در آنها تکنولوژی بســیار در خدمت اجراست و به طور طبیعی هر نویسنده و 
کارگردانی حتما ذوق و سلیقه اش و داشته های خودش را به خدمت می گیرد 
و با همه این تفاوت هایی که بین تعزیه و تئاتر موزیکال هست که یکی شرقی 
و دیگری غربی اســت می توان همچنان امیدوار بود که پیوســتی هم بین این 
دو برقــرار شــود و حتما گروه هــای ایرانی چنین دغدغه ای خواهند داشــت 
که از تکنیک های موســیقایی و نمایشــی تعزیه در خدمت یک تئاتر موزیکال 
خودی بهره مند شــوند و همه اینها مبتنی بر پژوهش اســت که این خود یک 
شــیوه علمی است که بشــود این دو را به هم نزدیک کرد و باید تمرین و اتود 
بشــود و در نهایت آنچه شدنی است از این دو بهره وری شود. ما فعلا در حال 
گرته بــرداری، اقتباس و نمونه برداری از تئاتر موزیکال هســتیم و حتما در این 
راه هر اثر نمایشــی یک کارگردان متأثر از ایده هــای اجرایی اش خواهد بود و 
این باعث می شود شکل اجرایی کاملا با دیگران متفاوت شود. چنانچه در این 
سال ها بارها به دست کارگردانان مختلف متن های شکسپیر اجرا شده اند، اما 
همه این اجراها با هم متفاوت بوده اند، چون هر کارگردانی در نهایت ایده های 
اجرایی اش را به اثر خواهد داد و ما در ترجمه این اشعار که از زبان انگلیسی، 
آلمانی یا هر زبان بیگانه دیگری باشــد ضمن آنکه ســعی می کنیم به لحاظ 
نت نویســی این ترانه ها حفظ شــود، درعین حال از واژگان فارســی نیز برای 

مخاطب اینجا بهره می بریم و این باید برای مخاطب ایرانی آشنا هم باشد.
ما در این دو اثر از فیلم نامه های ســینمایی این اشــعار را ترجمه کرده ایم؛ 
چون متن نمایشــی دراین باره نداریم و درعین حال خود رمان هم بوده اســت 
و ما باید از آن نســخه ســینمایی به یک تنظیم نمایشــی در ابتــدا ترجمه را 
برمی گرداندیم و بعد آن نت نویســی ها را برای اجرای گروه موســیقی در نظر 
می گرفتیم. درعین حال ایده های اجرائی کارگردان هم در آن لحاظ می شد که 
بشود در صحنه یک اجرای موزیکال را برای مخاطب تماشایی کنیم. از آن سو 
نیز باید همه چیز با شــرایط این اقلیم و جایی که در آن نمایش اجرا می شــد، 
متانسب می شد و نسبت های فرهنگی را لحاظ می کردیم و این تجربه خوبی 
است که گام به گام داریم از این ساختار و برگردان به فارسی و توجه به جامعه 
هدف به مرحله ای می رسیم که بشود موضوعات متفاوتی را مورد توجه قرار 
دهیم که این رویکرد موضوعی براســاس رمان ها و آثار تجربه شده در مرحله 

بعد به موضوعات ایرانی تبدیل شود. 
  بنابراین این دورنما و چشــم انداز را دارید که همه چیز را با فرهنگ و  �

تئاتر ایرانی یکی کنید؟
بله و متأســفانه برخی شــتاب زده و بی آنکه کار ما و نتیجه اش را ببینند، 
دارنــد داوری مان می کنند و این مخالفت ها همین طوری اســت و برخی هم 
سکوت کرده اند و برخی هم با دیدن کار ما ترغیب می شوند که از آن حمایت 
کنند یا موافق با این نوع تجربه کردن مان باشند؛ بنابراین ما انتظار تخریب شدن 
را نداریم؛ چون این گونه نمایشــی در همه جهان هست و ما هم داریم سعی 
می کنیم با چنین کارهایــی خودمان و دیگران را برای داشــتن تئاتر موزیکال 
آماده تر کنیم و بتوانیم به طور مستمر از چنین امکانی برخوردار شویم. برخی 
مدعی اند که این نوع تئاتر  گران هســت و فقط عده ای از اقشار توانمند امکان 
اســتفاده از آن را دارند؛ درحالی که بی آنکه بخواهیم فرقی برای تماشــاگران 
تئاتر قائل شــویم و آن را به توانمند و آسیب پذیر تقسیم بندی کنیم، باید گفت 
که داشــتن تئاتر موزیکال همانند دیگر گونه های نمایشی یک ضرورت است و 
این انتخاب را برای دیگران قائل شــویم که به عنوان مخاطب تئاتر موزیکال را 
هم مورد توجه قرار دهند. شــاید این عده برخلاف یک عده اندک که اجراهای 
تجربه گرا در سالن های کوچک تر را ترجیح می دهند، دوست دارند به تماشای 
تئاتر موزیکال بنشــینند و مــا نباید به اینها خرده بگیریم کــه چرا از تئاترهای 
باشــکوه و بزرگ استقبال کرده اند... . ما باید به همدیگر احترام بگذاریم و این 
حق انتخاب را برای هم قائل بشــویم. اگر جریانی در تئاتر مثبت هســت، باید 
حامی آن باشیم و ما هم درحال حاضر در کمپانی مان با انجام پژوهش میدانی 
در میان مخاطب مان سعی می کنیم که به نیازها و ضرورت های اینان در قالب 
تئاتر موزیکال پاسخ گو باشــیم و بنابراین ما هم هدفمند داریم کار می کنیم و 
دلمان نمی خواهد با بدگمانی های بی ریشــه و اســاس همراه باشیم. برخی 
همین تأثیر و شکوه را در تئاتر می خواهند و این دیگر نیاز به انگ و توهین ندارد 
و همه ما زیر آسمان یک ایران هستیم و دارای یک تمدن بزرگ هستیم که تئاتر 
هم درواقع گل سرسبد هنرهاست که چون نگینی در حال درخشیدن است و 
باید که به همه گونه هایش شــاخ و برگ بدهیم که قدرتمندتر از پیش بتواند 

هنرهای ما را تحت پوشش قرار دهد. 
  آیا به دنبال مکان ثابت برای استقرار گروه، ارائه آموزش ها و تمرین ها  �

و از همه مهم تر اجرای تئاتر موزیکال هستید؟
این ایدئال ماســت که متناسب با آنچه می شــود، یک تئاتر موزیکال کاملا 
حرفــه ای تولید کرد. بیــش از هر چیزی مکانی برای آن داشــته باشــیم... . 
البتــه دولت می توانــد در این زمینه پیش قدم شــود؛ هرچنــد درحال حاضر 
از اولویت هایش نیســت؛ اما در بخش خصوصی می شــود ایــن ضرورت را 
دنبــال کرد و البته ایــن امر مهم نیازمند حمایت جدی اســت و باید برای آن 
تســهیلات دولتی را در نظر گرفت؛ چون ســالن اجرای تئاتر موزیکال بســیار 
بزرگ باید باشد و این به خاطر داشــتن گروه های بزرگ بازیگران و خوانندگان 
اســت که اســتقرار آنان نیاز به مکان بزرگ دارد. متأســفانه ما الان در دوران 
نابســامان تئاتر خصوصی هســتیم و البته نمی شــود از بخــش دولتی هم 
انتظار داشــت که تمــام و کمال از تئاتــر خصوصی حمایت کنــد و در تمام 
دنیا هم چنین نیســت؛ اما می شــود با ارائه تســهیلاتی بخش خصوصی را 
دعوت کــرد که در این زمینه گام های مؤثری را بــردارد. به هرحال تولید تئاتر 
موزیکال هزینه بر اســت و از آن ســو نیز باید به برگشت سرمایه هم فکر شود 
که یک ســالن بزرگ باید برای چنین هدفی در نظر گرفته شــود. از آن سو نیز 
داشــتن امکانات ماشــینری و تکنولوژیک نیز لازمه چنین اجراهایی است که 
تماشــاگران را دچار شــگفتی کنند و خود اجراها نیز از جذابیت های تصویری 

و موسیقایی برخوردار شوند.

گفت وگو با حسین پارسایی، کارگردان تئاتر موزیکال بینوایان

با صدای بلند می گویم این یک اقتباس است
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